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Abstract 

One of the methods for reading the image is the Panofsky method, in which 
iconography is linked with iconology, and a journey into the depths of Iran's painting 
art, which is a window to culture, ancient history, myths and beliefs of Iranians, can be 
traced. In the study of the position of man and objects used in the images of the three 
stories of Zahhak, Rostam, Sohrab and Bijan from Tahmazabi's Shahnameh, mace 
Gaussar’s is observed and this question arises in the mind why the ghosts in their hands 
are bulls, and the monographs Safadi has a message in creating it. In this paper, we have 
tried to find a meaningful and meaningful image and function in the image with a 
comparative look and using the Panofsky pattern. The information in this article is 
collected by the library method and its research method is analytical-descriptive. 
Finally, there are two glances about the Gaussar’s Mace. The first  weapon that will 
help the warrior in the battle and prevent the enemy's infiltration. Second, because 
Friedman draws it down and orders the blacksmiths, it refers to the bronze age and iron 
and rich resources in our land. Regarding the atmosphere of the Safavid era, the painter 
also sees himself in the epic space of the poet, as if the pen was in his hand as a wand, 
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and he drove the balloon to the ground and knocked down the ground to wake the 
crowd. 

Keywords: Iconography, iconology, Shahnameh of Shah Tahmasb,  Gaussar’s Mace, 
Zahhak, Rostam, Bijan 
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  1بر اساس الگوي خوانش تصوير پانوفسكي

  *نسيم حسني درآبادي
  **زليخا اژدريان شاد

  چكيده
هــاي خــوانش تصــوير، روش پانوفســكي اســت؛ كــه در آن آيكونــوگرافي بــا   يكــي از روش

توان سفري به عمق تصاوير نگارگري ايران، كه چون  آيكونولوژي پيوند خورده و به مدد آن مي
، داشـت. در بررسـي    اي است به سوي فرهنگ، تاريخ باستان، اساطير و باورهاي ايرانيـان  پنجره

از   هاي سه داستان ضحاك، رستم وسـهراب، و بيـژن   كار رفته در نگاره اء بهجايگاه انسان و اشي
شود كه چرا  شود، و اين پرسش در ذهن ايجاد مي شاهنامة تهماسبي، گرزي گاوسار مشاهده مي

پهلوانان در دست خود گرزگاوسار دارند، و نگارگران صفوي در خلق آن چـه پيـامي دارد. در   
ي تطبيقي و با استفاده از الگوي پانوفسكي؛ به محتوا و معناي مستتر اين مقاله سعي شده با نگاه

اي گردآوري شده و  و كاركرد در تصوير پرداخته شود. اطلاعات در اين مقاله به روش كتابخانه
توصيفي است. در نهايت دو نگاه دربارة گرز گاوسار وجود دارد: اول _روش تحقيق آن تحليلي

كند؛ دوم بـه ايـن    رساند و از نفوذ دشمن جلوگيري مي برد ياري ميسلاحي كه به پهلوانان در ن
دهد، اشاره به عصر مفرغ  كشد و به آهنگران سفارش مي دليل كه فريدون طرح آن را برخاك مي

و آهن و منابع غني در سرزمين ما دارد. نگارگر نيز با توجه به فضاي عصر صفوي، خـود را در  
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قلم در دست چون گرز بود و او پهلوان، آن را به هوا برد  فضاي حماسي شاعر مي بيند، گويي
  و پا بر زمين كوبيد تا خفتگان را بيدارسازد.

 .آيكونوگرافي، آيكونولوژي، شاهنامه تهماسبي، گرز گاوسار، ضحاك، رستم، بيژن ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

مـرتبط بـا سـه داسـتان از      هايي از شاهنامة تهماسبي و شود، نگاره آنچه در اين مقاله بررسي مي
كه تصوير سازي آن بـه دوره صـفوي     (ضحاك، رستم و سهراب، بيژن) است  شاهنامه فردوسي

نگاره، پهلوانان در دست گرز گاوسـار   38  هاي شاهنامة تهماسبي، در نگاره 404گردد. از  باز مي
؛  ه است. از داستان ضحاكهاي نام برده شده را بررسي كرد نگاره از داستان 6دارند. نگارنده تنها 

هاي گفتار اندر گذشتن فريدون از اروند رود، گفتـار انـدر نشسـتن فريـدون بـر تخـت        نگاره«
؛  هـاي  ، از داستان رستم و سـهراب نگـاره   ، گفتار اندر به بند كشيدن فريدون ضحاك را ضحاك

رسـتم بـا    ، گفتـار انـدر رزم نخسـت    گفتار اندر خواستاري كيكاوس رستم را به جنگ سهراب
، را شـامل  »سهراب ودر نهايت از داستان بيژن؛ نگاره گفتار اندر رزم فرشيدورد با بيژنـو گـرازه  

تـوان   ، امـا مـي   هاي شاهنامة تهماسبي اگر چـه از دوره صـفوي اسـت    شود. بايد گفت نگاره مي
. اين  )10 :1393 هاي تركمانان  تبريزو هرات را درآن يافت (آقايي و ديگران، هاي  مكتب ويژگي

نماي تاريخ و فرهنگ و انديشة ايرانيان نيز هستند. براي بررسي بهتر تصـاوير نيـاز    آثار آينة تمام
وسيلة آن به شكل تطبيقي در كشـف معـاني و رمزگـان موجـود در تصـوير       به الگويي بود تا به

سـت  كارگرفتـه شـده اسـت. آنچـه مسـلم ا      بپردازيم. به همين دليل الگوي اروين پانوفسكي به
، و بـا بررسـي متـون و منـابع و      توان گرز گاوسار را چون سلاحي معمولي در نبرد دانست نمي

پيشينة فريدون  ايرانـي   «توان به منشأ آن پي برد. براي نمونه در پژوهشي،  نتايج پژوهشگران مي
 شـود؛  ، را خداي طوفاني كه گاو زاد وخود گاو نر است  و يـا بـه آن تشـبيه مـي     و تريتة هندي

( پـور احمـد    ».دانند؛ در نتيجه گرز گاوسر فريدون را يادگاري از ارتباط او با گاو نـر اسـت   مي
) اما آيا كاركرد اين سلاح و تأثيرات آن در همـه جـا يكسـان بـود و     56- 39:  1392وجعفري،

شـد؟ آيـا بـا اسـتفاده از روش ارويـن پانوفسـكي        صرفاً در جهت مبارزه عليه بدي استفاده مي
ها و با تطبيـق   ها داشت و از دل معاني مستتر در نگاره اي روي نگاره رشته پژوهشي ميان توان مي
؟  ؛ تحليل و تفسيرآثار رسـيد  ها، با استفاده از تاريخ باستان و دقت در كهن الگوها به توصيف آن

ست توان با تطبيق آنچه در ناخود آگاه جمعي از ايرانيان، شاعر و نگارگران عصر صفوي ا آيا مي
  كارگيري گرز گاوسر رسيد؟ به نقطه مشتركي در به
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  . معرفي الگوي خوانش تصوير اروين پانوفسكي2
شـود. در   هـا مـي   ها و مذاهب وآيـين  ) شامل همة هنرiconographyنگاري ( اصطلاح شمايل

) ابتدا بـه ريشـة   iconology( شناسي  ) و شمايلiconography( نگاري  تفكيك دو واژة شمايل
معناي تصوير اسـت و واژة   واژة يوناني و به eikonازريشة  icon. واژة  پردازيم ها مي نلغوي آ

)graphyشناسـي نيـز واژة    معناي حك و  ترسيم كردن است و همچنين واژه در شـمايل  ) به
)logy) از (logos(  نگاري به توصيف تصـوير  باشد. شمايل معناي شناختن مي ) بهdescribing 

imageــمايل ــه  ) و ش ــي ب ــوير (  شناس ــين تص ــاص دارد. در explaning imageتبي ) اختص
چـرا ايـن    كه شناسي به اين نگاري به بررسي موضوع و محتواي يك اثر و در شمايل شمايل

  ) 8: 1391، (نصري  پردازيم اثر خلق شده مي

ان تو وسيلة آن مي كند كه به اروين پانوفسكي در زمينة خوانش تصاوير، الگويي را معرفي مي
  در سه لاية تصاوير را بررسي كرد:

ها اسـت و بـه دو    ها و پديده مايه معناي ابتدايي يا طبيعي آثار، نقش«توصيف آيكونوگرافي: 
شود، يعني از طريق شناسايي صورت محسوس و  قسمت معناي واقعي و معناي بياني تقسيم مي

 ». آيد دست مي روابط بين آنها به
اي قرار دارد و از طريق درك  صورت هر نقشي، معناي ثانويهتحليل آيكونوگرافي: در پس «

(اسـدي و  » يـابيم  روابط تصوير و داستان ومضاميني كه در روايت وجود دارد، به آن دست مـي 
 ) 39: 1393بلخاري،

)م پانوفسكي آن را تفسير آيكونولوژي ناميـد، بـه معنـاي    1955تفسير آيكونوگرافي كه از («
ها به  پردازيم؛ اين ارزش هاي نمادين مستتر در آثار هنري مي عبارتي ارزش ذاتي يا محتوا و يا به

) وقتـي صـحبت از   33: 1390(عبـدي، ». گـردد  انديشه، تاريخ يا نگرش فلسفي يك ملت بازمي
اي بـه   رشـته  ، تاريخ و فرهنگ ملتي باشد؛ طبيعي است كه از طريق پژوهش ميان ، جامعه ادبيات

صوصاً هنر نگارگري و شاهنامة تهماسبي كه در نگـاه اول بـه بـرگ    تفسير آثار پرداخته شود، خ
بيني زمان خلق اثر بلكه به انديشه شاعر و حتي  ، كه آثار نه تنها به جهان شويم برگ آن متوجه مي

  هاي باستاني و اساطيري ملتي اشاره دارد. ، انديشه خيلي قبل از آن، به كهن الگوها
 

  فردوسي  . صفويان، شاهنامه تهماسبي و3
بدون ترديد دورة صفوي را دورة رشد و شـكوفايي هنرهـايي چـون معمـاري، كتـاب آرايـي،       

زمان تاجگذاري شاه اسماعيل ايـران هنـوز در قلمـرو و    «دانيم.  نگارگري، نساجي و قاليبافي مي
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) تشيع در زمان سـلطنت شـاه اسـماعيل    10: 1390اسكارچيا،».(، مغولان قرار داشت نفوذ تركان
وان مذهب رسمي دولت صفوي اعلام شد؛ اگر چه نگرش توحيدي و اعتقاد به عـدالت از  عن به

شد. از بررسي متون و آثار باقي مانده و فضاي زنـدگي پـر از    ديرباز در انديشة ايرانيان ديده مي
شويم حاميان اصلي هنر در اين عهد شاهان صفوي بودنـد   تزئينات و مضامين نقاشي متوجه مي

اند. شاهنامة تهماسبي نسـخة مصـور از حماسـة     مي هنر  بلكه خود نيز هنرمند بودهو نه تنها حا
» در كارگاه و كتابخانـة شـاه تهماسـب اول صـفوي در تبريـز تـدوين شـد       «فردوسي است كه 

  )328: 1390(پاكباز،
اي از شـاهنامه را بـراي    ه دستور كتابت و تصويرگري نسـخه 920شاه اسماعيل صفوي در 

ه بـه تبريزرفـت و   928داد؛ اما كار او متوقف ماند. تهماسـب جـوان در   تهماسب خردسال 
الدين بهزاد را سرپرست  نقاشي را از سلطان محمد و ديگر نقاشان آموخت و همزمان كمال

 تـوان در شـاهنامة   كارگاه تبريز كرد. تاثيرات نقاشي مكاتب هرات و تركمانان تبريـز را مـي  
  )10: 1392ان،(آقايي و ديگر تهماسبي مشاهده كرد.

هاي شاهنامة فردوسي است. فردوسي ايـن مـرد    روشني تصويرساز داستان اي كه به شاهنامه
كـرد.   بزرگ در عرصة شعر و ادب پارسي در اثر جاويدان خود گرايش به يزدان را توصـيه مـي  

نقطة مشترك در تصاوير شاهنامة تهماسبي و گـرايش صـفويان بـه تشـيع و انديشـة شـاعر در       
؛  ؛ توجه به عدل؛ پـرورش روحيـة پهلـواني و جـوانمردي     توان؛ نگرش توحيدي را ميشاهنامه 

مقاومت در برابر نيروهاي دشمن و بدي دانست. اشعار فردوسي نبردي است ميان نيكي و بدي 
هـاي پهلـواني؛    ؛ انديشه ؛ عشق؛ غم؛ آز؛ غـرور؛ ويژگـي   توان به وطن پرستي كه در اين نبرد مي

  هنگ ايرانيان دست يافت.؛ و فر آداب و رسوم
شود موضوعات مورد مطالعـة   اي، پهلواني و تاريخي تقسيم مي شاهنامه به سه بخش افسانه

، از بر تخت نشستن فريدون تـا   اين مقاله در داستان ضحاك و فريدون مرتبط با بخش اول
يچ (قل ـ  حماسه پهلواناني چون رستم و سهراب و بيژن در ارتبـاط بـا دوره پهلـواني اسـت.    

  )32: 1386خاني، 
  

  . نگاهي تطبيقي به مكاتب4
هاي شاهنامة تهماسبي متأثر از مكاتب تركمانان تبريز و هرات  در قسمت قبل اشاره كرديم نگاره

هاي صفويان كه در ارتباط با تركان وزير نفوذ مغولان بودنـد، وجـود    تيموري هستند. در نگاره
،  پردازي ترك قزلباشي، توجه به منظره كلاه دوازده  ،  ها هاي شادپوشش و لباس ، رنگ ابرهاي چيني
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دهـد، مشـاهده    ، خـود خبـر از پيونـد مكاتـب مـي      حيوانات وگياهان براي مثال درخت سپيدار
هـاي مكتـب تبريـز دوم در كارگـاه بهـزاد و زمـان شـاه         شود. پس نه تنها به بررسي ويژگي مي

، هـرات و تبريـز    هاي مكتب تيموري تركمانان گياي به ويژ ، بلكه بايد اشاره تهماسب نياز داريم
   هاي اين مكاتب را بررسي كرد. توان در جدول زير ويژگي اول داشته باشيم. مي

 مكتب دوره تحت تأثير مركز هنري ويژگي

هاي مهيج، غني و  هاي با ابهت و نحيف، رنگ پيكره«
زمينه از نباتات و گياهان انبوه، نيم  پرانرژي پس

زرد وسبز، اجرايي ماهرانه، محاسبه شده هاي  سايه
هاي نحيف، ابرهاي اسفنجي،  سرهاي بزرگ برگردن

(ديباج، » چهره پرهيجان، ترجمه تصويري از طبيعت
1384 :33( 

مكتب  شيراز
 تركمانان تيموري شيراز

الدين بهزاد، تأثير  نقطه اوج نقاشي ايران زير نظر كمال«
هاي مكمل، آبي،  رنگدر مكاتب قبل و بعد از خود، 
- 35: 1384(ديباج،  »ارغواني، صورتي، سياه و سفيد

،  ها خام دستانه ها، طراحي پيكره پيشرفت هنر« ) 44
ابتدايي، افق مرتفع، تنظيم پيكره و منظره در يك 

ها نرم و يكنواخت اما درخشان، دقت  پرسپكتيو رنگ
بندي،  در جزئيات، وحدت كامل تركيب

 )54- 50: 1391(گروبه،» گير پردازي چشم شخصيت

 هرات
  نقاشي چين

دوره 
 ايلخاني

شاهرخ 
،  تيموري

 بايسنقر ميرزا
 هرات

هايي چون اژدها، ققنوس، ابرهاي چيني،  مايه نقش«
تصويرگري شاهنامه با نمايش حالات عاطفي، حركت، 

ها  ) كوه157: 1390(پاكباز ،» توجه به جهان محسوس
قدرت، نوعي ها موزون پر  سبك تانگ، رنگ«به 

خشونت در اجراي طرح و رنگ، پس زمينه طلايي، 
 1384ديباج ،»(چين و چروك متأثر از مكتب عباسي

:44 -46 ( 

تبريز ربع 
 رشيدي

  آل جلاير
هاي  كارگاه

هرات 
 وشيراز

سلطان قرا 
يوسف، تيمور 
  قراقويونلوها
 جلايريان

 تبريز اول

،  بندي موزون، تنوع رنگ فضاسازي چند ساحتي رنگ«
بندي بر شخصيت  نگها درخشان، عدم تمركز تركيبر

اصلي، نمايش همزمان رويداد اصلي و فرعي، كلاه 
سر بيضوي و ) «157: 1390(پاكباز،» ترك قزلباشي12

هاي غني و  كشيده ريش نوك تيز مردان، رنگ
هاي فاخر دقت  پوشش) «49- 33: 1391(گروبه، » مهيج

اكم پيكره هاي زر افشان و آبي، تر در ظرافت، آسمان
 ) 53- 47: 1384(ديباج،» در كل فضا

تركمانان  تبريز
 تبريز، هرات

شاه تهماسب 
 تبريز دوم صفوي
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  . هنرمندان خالق شاهنامه تهماسبي5
هاي داستان ضحاك به نقاش برجستة مكتب تبريز سلطان محمـد اختصـاص    سه نگاره از نگاره

پس زمينة طلايي، آبـي، ابرهـاي پيچـان    توان به  دارد. از خصوصيات كار وي در اين سه اثر مي
، گياهـان و   هاي بلند انبوه جمعيت ، صخره چيني، نمايش فضاي دروني و بيروني معماري و كوه

حيوانات اشاره كرد. با توجه به اينكه سلطان محمد نقاش نگارة معراج پيامبر نيـز بـود، عناصـر    
توانـد اشـاره بـه     شـود، مـي   ديده مـي  ها؛ چون فرشته و ديو و گرز گاوسار نمادين در اين نگاره

بيني حاكم در عصر صـفوي داشـته باشـد.     انديشه و گرايش و تخيل نقاش، شاعر و حتي جهان
الـدين بهـزاد بـود و مهـارت او در      قاسم علي كه در زمرة بهترين شاگردان كمـال «هنرمند ديگر 

گر ميرسيدعلي نگـارگر  ). هنرمند دي384: 1390(پاكباز،» ها و اشخاص بود نمايش حالات پيكره
گذار مكتب هند و ايراني شد نقاشي را از پدرش ميـر مصـور    پايه«و شاعر ايراني است كه خود 

). لازم به ذكر است كه در اثر مشترك او بـا سـلطان محمـد يعنـي     557: 1390(پاكباز،» آموخت
با ساز موسيقي  اي نگارة گفتار اندر به بند كشيدن فريدون و ضحاك را، تصويري از مرد نوازنده

عبدالعزيز «شود كه خود بيانگر توجه صفويان به شعر و ادبيات و موسيقي  بوده است.  ديده مي
: 1390(پاكبـاز،   (خواجه كاكا) نيز از هنرمندان آن دوره» شاگرد سلطان محمد و پسر عبدالوهاب

هـاي مـواج   ) است كه در نگارة گفتار اندر رزم نخست رستم و سهراب كه اثر اوسـت، ابر 354
هاي صورتي و آبي و زمينه با رنگ صورتي چرك و آبي تند نشان داده شده است.  چيني با رنگ

هـاي جنگـي و دقـت در جزئيـات، خشـونت را نمـايش        همچنين تفاوت درفش و وجود ساز
دهد.  در نهايت بايد به باشدان قره اشاره كرد كه نقطة مشترك در كار او و عبدالعزيز، تصوير  مي

تـوان بـه    كيكاوس است كه كاملاً سياه است. از خصوصيات ديگر كار باشدان قره نيز ميچهرة 
پردازي و همچنين نقش فـرش   رنگ آبي روشن زمينه و طلايي پس زمينه، توجه به فضا، منظره

هاي شاه عباسي، اسليمي و دهان اژدري  ح اي از طر پشت سر كيكاوس اشاره داشت كه مجموعه
  طة مشترك در آثار اين هرمندان وجود گرز گاوسار در نبرد پهلوانان است.را در خود دارد. نق
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  . 1 نگاره
 فريدون از اروند رود گفتار اندر گذشتن

  .2 نگاره
 فريدون  بر تخت ضحاك گفتار اندر نشستن

   

  .3 نگاره
 فريدون ضحاك را گفتار اندر به بند كشيدن

  .4 نگاره
  كيكاوس، گفتار اندر خواستاري

 رستم را به جنگ سهراب
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  .5 نگاره
 رستم با سهراب گفتار اندر رزم نخست

  .6 نگاره
 با بيژن وگرازه گفتار اندر رزم فرشيدورد

  اسبي با نقش گرز گاوسارمه طهمهاي شاهنا نگاره
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  ها داستان نگاره .6
  سه نگاره از داستان ضحاك 1.6

تـر   ها كه جـوان  او شدند، و يكي از آن ضحاك شبي درخواب ديد كه سه مرد جنگي وارد كاخ
بود با گرزي گاوسار برسر ضحاك كوبيد و او را كشان كشان به دماونـد بـرد. ضـحاك آشـفته     

شود و تعبير خواب خود را و اينكـه مـرگ او بـه دسـت كيسـت، از خـوابگزاران پرسـيد؛         مي
ون است كه هنوز از دهند كه مرگ تو به دست فريد خوابگزاران پس از چهار روز به او خبر مي

دهد: كـه تـو    پرسد دليل كار جوان چيست؟ موبد پاسخ مي ها مي مادر زاده نشده. ضحاك از آن
بري. پس  كشي؛ گاو  برمايه را، كه داية اوست سر مي كشي؛ خانة او را  به آتش مي پدر او را مي

، ضحاك كـه از سـخنان   بدنيا آمد از مدتي فريدون متولد شد و همزمان با او گاوي به نام برمايه 
گشت؛ پدر فريدون آبتـين را يافـت و    موبدان آشفته شده بود همچون فرعون به دنبال نوزاد مي

اورا كشت، مادر فريدون فرانك چون يوكابد مادر موسـي از تـرس تبـاه شـدن فرزنـد اورا بـه       
اي بـه فريـدون    مرغزاري برد كه گاو برمايه آنجا بود. فرزند را به نگهباني سپرد. گاو چون دايـه 

شير داد؛ اما ضحاك كه همچنان در جستجوي آنان بـود، گـاو برمايـه را يافـت و او را كشـت.      
فرانك به همراه فرزند، به الهام غيب اين بار به البرز گريخت و فرزند خود را به مـردي سـپرد.   

م و نشـان  ها را نيافت خانة آنها را به آتش كشيد .فريدون بزرگ شد و از مادر نـا  ضحاك كه آن
پدر را پرسيد، فرانك ماجراي پدر و كشته شدن او را تعريف كرد، فريـدون خشـمگين شـد و    

از اينكه دستور ساخت گرز گاوساري را به آهنگران داد به همراه دو برادر خود راهي نبـرد   پس
ك ها قايق براي عبور نداد، فريدون خشـمنا  بان به آن شد. آنها به اروندرود رسيدند. چون كشتي

هـا بـه نزديكـي كـاخ      . آن با اسب خود از رود عبور كرد و سپاه نيز پشت سر او از رود گذشتند
 1392(آقايي و ديگران، هنگام استراحت، سروشي از غيب فريدون را راهنمايي كرد.  رسيدند، به

ه از شهر بيرون رفت فريدون با گرز گاوسار نگهبانان را نابود كرده؛ ب هنگامي كه ضحاك ) «66:
سـازد و جشـني    نشيند و دو خواهر جمشيد را آزاد مي كند و برتخت ضحاك مي كاخ حمله مي

رود تا با جاري كردن خون از مـردم   شود. ضحاك كه براي حل مشكل به هندوستان مي برپا مي
». رسـد  گناه رودي سازد و سرو تن در آن بشويد، اما خبر بر تخت نشستن فريدون به او مـي  بي

) ضحاك پس از باز گشت، فريـدون را در كنـار ارنـواز و شـهرناز     66: 1392ران،(آقايي و ديگ
كوبـد و بـاز بـا الهـام از      فريدون با گرز گاوسـار برسـر او مـي    كند اما  ها حمله مي بيند به آن مي

  كشد. كشد و در غاري در دماوند به بند مي اورا نمي نيروهاي غيبي 
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  وساردو نگاره از داستان رستم و گرز گا 2.6
شود، نام ونشان  حاصل ازدواج رستم و تهمينه فرزندي است به نام سهراب، كه وقتي بزرگ مي

از انتخاب اسب دلخواه بـا سـپاهي بـراي يـافتن رسـتم راهـي        پرسد و پس پدر را از تهمينه مي
شوند امكان شكست  رسد.، پس از نبردهاي بسيار سپاهيان متوجه مي شود و به مرز ايران مي مي
پس كيكاوس، گيو را به دنبال رستم فرستاد و به او دستور داد به همراه او «،  او وجود ندارد دادن

هـا بـر    فوراً باز گردد. اما به اين دليل كه باز گشت گيو طولاني شد كيكاوس پس از رسـيدن آن 
د خود گوي . رستم كه ناراحت از رفتار او به گرز گاوسار تكيه زده ، به او مي سر شان فرياد كشيد

سـهراب دوبـاره نبـرد آغـاز كـرد و      ».  كنـد  ها را در دربار رها مـي  به جنگ با سهراب برو و آن
دسـت   كيكاوس، سواري نزد رستم فرستاد. رستم بـه نبـرد بـا سـهراب رفـت. هـردو گـرز بـه        

ها سهراب همچنـان   جنگيدند؛ اما كسي بر ديگري چيره نشد. بارها جنگيدند و طي اين نبرد مي
خبـر فرزنـد خـودرا از پـاي در      . اما در نهايت در نبـردي، رسـتم بـي    ي پدر بودوجو در جست

گويد پدرم حتما از تو انتقام خواهـد   دهد و مي آورد. سهراب نشان پدر را به رستم نشان مي مي
در پي نوشدارو به سوي كيكـاوس مـي رود؛   «،  شود گرفت، رستم كه تازه متوجه اين فاجعه مي

) 170: 1392(آقايي و ديگـران،  » م خرد از دادن نوشدارو خوداري كردهاما كيكاوس مغرور و ك
  نشيند. ؛ كه او جان خود را از دست داده، پس در سوگ پسر مي سد ر و رستم وقتي به پسر مي

 
 يك نگاره از داستان بيژن و گرازه و گرز گاوسار 3.6

، كه پهلوانان در  هاي ميان ايران و توران، به كين خواهي سياوش و در طي نبرد دوازه رخ در نبرد
  ، ايران سپاه توران را به فرماندهي پيران شكست داد.  هم ايستادند برابر  

زنـد؛ امـا    شتابند گيـو لهـاك را بـا شمشـيرمي     و لهاك از توران به نبرد با گيو مي  فرشيدورد
؛ كه ناگهان گرازه پهلوان ايراني با گرز سپيد بـه فرشـيدورد    كند گيو حمله ميفرشيدورد به 

كند؛ گـرازه نيـز بـا     حمله كرده و همزمان بيژن نيز به پشتيباني گرازه به فرشيدورد حمله مي
:  1392كوبد. (آقايي و ديگران،  استفاده از اين موقعيت گرز گاوسار را بر سر فرشيدورد مي

300(  

 



  109   )اژدريان شادزليخا و  نسيم حسني درآبادي... ( بررسي تطبيقي گرز گاوسار

 

    
  گفتار اندر گذشتن  .1 نگاره

  فريدون از اروند رود
  گفتار اندر نشستن فريدون  .2 نگاره

  بر تخت ضحاك

    
  . گفتار اندر به بند كشيدن 3 نگاره

  فريدون ضحاك رانگاره
  گفتار اندر خواستاري كيكاوس،  .4نگاره 

  رستم را به جنگ سهراب
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  گفتار اندر رزم نخست  .5 نگاره

  رستم با سهراب
  گفتار اندر رزم فرشيدورد .6 نگاره

  با بيژن وگرازه
  

  ها در لايه اول از الگوي پانوفسكي . توصيف نگاره7
پيشـتر بيـان شـد كــه در لايـة اول از خـوانش تصـوير بــه روش پانوفسـكي؛ يعنـي توصــيف         

ها و عناصردر آثار هستيم كـه   وجوي معناي ابتدايي يا طبيعي پديده نگاري در جست شمايل پيش
واسـطة تجربـه    ها، اشكال، رنگ، انسـان و حيـوان و بـه    مايه  از طريق مطالعه و آناليز كردن نقش

شود و خود بـه دو قسـمت    ، حاصل مي آيد ز آنچه كه در نگاه اول به چشم ميعملي و ادراك ا
، يعني بيان احساسات   هاي بصري به شكل معمولي و معاني بيان معاني عيني يعني، توصيف داده

،  ، لباس رزم سـرخي بـرتن   شود؛ سوار بر اسب مردي ديده مي1شود. در نگارة شمارة  تقسيم مي
كند در حالي كـه سـپاهي بـه     اي مطمئن از رودي عبور مي وش با چهرهكلاه بر سر، گرزي بر د
نگرنـد. در نگـارة    بان و دو شير كه در پايين تصوير با تعجب به آنهـا مـي   همراه اوست و كشتي

در يك كاخ مردي بر تخت شاهي نشسته در حالي كه لباس و تاج شاهي بر تن و سر  2شمارة 
، و زناني  ، ديوي كشته شده اند د كنار تخت شاهي نشسته، سه مر و گرزي گاو سر در دست دارد

سپاهي در اطراف كوهي ديده 3كه از اطراف به مرد بر تخت نشسته مي نگرند. در نگارة شمارة 
،  كشـند، يكـي از ايـن مـردان     شوند و دو مرد در بالاي كوه در دل غاري مردي را به بند مي مي

هـا   انـد بـه آن   ارد و سپاهيان كه اطراف كوه ايستادهلباس سبز بر تن و گرز گاوساري به دست د
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 4. در نگـارة شـمارة   دسـت در حـال نوازنـدگي اسـت     ؛ در پايين تصوير، مردي سازبه نگرند مي
اند، مردي سرخ پوش و كلاهي بر  ، كنار رودي، تخت و چادر شاهي برپاكرده سپاهيان در دشت

، دهان و بيني آن آشـكار نيسـت، بـر تخـت     اي سياه كه چشم ، با چهره سر كه سه پر سياه دارد
شاهي نشسته و فرشي پشت سر دارد و بالاي سر او بـازي نشسـته و مـردان در اطـراف او بـه      

نگرند، مردي با  كلاهي سپيد كه سر آن پرچمي سرخ دارد، لباس رزمـي بـه رنـگ     يكديگر مي
دو گروه سپاه  5نگارة شمارة، ناراحت، به گرزي گاو سر تكيه زده. در  اي سر به زير انداخته قهو

بينيم كه بـا   نگرند. در ميان آنان دو مرد را مي اند و به هم مي در مقابل هم در دشتي صف كشيده
اند.  ، كشته و بر زمين افتاده كنند. دو نفر نيز در پايين تصوير گرز به سپاهيان مقابل خود حمله مي

اسب در ميان سپاه شاهد اين صـحنه  در گوشة سمت چپ تصوير مردي با چهره سياه سوار بر 
سه مرد در مركز تصوير در حـال نبـرد هسـتند. مـردي بـا لبـاس رزم        6. در نگارة شمارة است
دست و سوار بر اسب در محاصرة دو مرد با لباس سرخ قرار دارد؛ در حالي كـه   به ، نيزه اي قهوه

ا آن را بر سر مرد محاصـره  زند و ديگري گرزي گاوسار به هوا برده ت يكي شمشير بر سر او مي
كند؛ بالاي صخره، درختي وجـود   شده بكوبد. مردي در پايين تصوير اين صحنه را مشاهده مي

دارد كه اطراف آن درخت چهار مرد ديگر نيز شاهد اين صحنه هستند. نقطه مشـترك در تمـام   
عنـوان   يا به ترك شيعي و گرز گاو سار است كه12هاي سفيد  تصاوير وجود ابرهاي مواج، كلاه

گاه؛ يا چوبدستي است؛ يا چون چوب جادو و برآوردن آرزو  براي ملتي؛ يـا بـه صـورت     تكيه
  شود. سلاحي جنگي بر سر دشمنان كوبيده مي

  
  ها بر اساس لايه دوم از الگوي پانوفسكي . تحليل نگاره8

ها  دنبال رمزگان نقش در مرتبة دوم كه تحليل آيكونوگرافي يا مفهوم ثانويه و قراردادي است، به
و آثار هستيم. در تعريف قرارداد چارلز جنسـن، در تجزيـه وتحليـل آثـار هنرهـاي تجسـمي،       

هـاي مقبـول بـراي لبـاس پوشـيدن       ؛ نوعي طريق قرارداد، نوعي توافق«كند كه  گونه بيان مي اين
دهـد وبنـا بـر     معاشرت است. قرارداد را، جامعه تعيين كـرده و مناسـب تشـخيص مـي     وآداب
: آنچه كه در صورت  اي كلي ازسوي اكثر اعضاي جامعه قابل فهم است. در سه گروه، اول قاعده

هـا را از   اي طولاني، ثابت و بدون تغيير باقي مانده، مثل حالت ايستادن كه سرو پا ظاهر در دوره
: قراردادهايي كه مربوط به موضوع و مضمون است. مثل   تنه را از روبرو باشد. دومنيمرخ و بالا

هـا   ها؛ باورها؛ ايده . سوم: قراردادهاي فرهنگي كه شامل ارزش19بابا نوئل توماس نست از قرن
گيري و ماندگاري اثر مؤثر است. مثل آنچـه   باشند كه البته محيط فرهنگي بر چگونگي شكل مي



  1402زمستان و  پاييز، 2، شمارة 2سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  112

 

- 36: 1390(آواكيان،». داري است ي بابا نوئل سهم بسزايي داشته، نظام زندگي سرمايهكه در ابقا
34  (  

شود كه در نقش گرز گاوسر و كاربرد آنچه معناي مستتري جدا  حال اين پرسش مطرح مي
از صورت و كاربرد اولية آن كه سلاحي ابتدايي در نبـرد اسـت وجـود دارد؟ در حركـت بـالا      

اعل كه گرز در دست دارد، معاني مستتري جز چـوب دسـتي و سـلاح    وپائين دستان شخص ف
رود گـويي از نيروهـاي آسـماني كمـك      معمولي در ميدان نبرد وجود دارد. وقتي بـه هـوا مـي   

كند و وقتي پهلوانان آن  گيرد. وقتي به زمين اشاره دارد، گويي در زمين خير و نيكي ايجاد مي مي
نگـاره آنچـه كـه    6گيرنـد. در ايـن    زنند؛ گويي از آن نيرو مي را بر دوش دارند يا به آن تكيه مي
ترك است كه به گرايش فكري صفويان و انديشة حـاكم   12مشترك است، گرز گاوسر و كلاه 

  آن دوره اشاره دارد. 
؛ گرزي كه  داستان نگارة اول، عبور فريدون از اروند رود است  كه گرز را بر شانة خود دارد

ها باعث قدرت و  دهد و وجود اين گرز در نبرد يي به او توان مضاعف مي؛ گو به جهت بالاست
كنـد   دلگرمي پهلوان است و با بالا بردن آن، به آسمان اشاره دارد و همزمان به لشكريان نگاه مي

تواند معناي نيرو گرفتن و هدايت از نيروهاي آسماني داشته باشد كه با تكيه به مدد آنان،  كه مي
دهد؛ شـجاعتي كـه حتـي دو شـير      كند و با شجاعت از رود عبور مي راهنمايي ميسپاه خود را 

بان را به حيرت واداشته است. در ارتباط با گاو و گرز گاوسار فريدون كه  پايين تصوير و كشتي
كـه بـه سـبب     طور به زمـاني  تواند به تولد همزمان او با گاوبرمايه اشاره داشته باشد؛ و همين مي

داد؛ همچنين به گـاو كـه در فرهنـگ باسـتاني و      گاو در نقش دايه به او شير مي دوري از مادر،
دانستند، زيرا گاو نقش مهمي براي افراد صاحب زمين و كشاورز  تاريخي ما نمادي از بركت مي

  كند.  ايفا مي
در نگارة دوم، نماي كاخي است و اين بار گرز گاوسر در دستان فريدون چـون چوبدسـتي   

دست گرفته و منتظر است تـا   باشد. فريدون با دو دست محكم گرز گاوسر را به يبراي عبرت م
او را بر سر ضحاك بكوبد. فريدون كه حالا برتخت نشسته وجودش بركتي است بـراي آزادي  

بردند.  سر مي ايرانيان، خصوصاً زنان و مردان جوان كه در دورة سياه ضحاك بابلي در اسارت به
سوي فرد كشته شده و ديوان نقش برزمين دارد. حالت  مان اشارتي هم بهفريدون با آن گرز همز

نشستنش بر تخت نشان از رضايت و قدرت او دارد. وجود ديوان در هر مكان و بنايي نشاني از 
ها خبر از حمايت نيروهاي غيبـي و   وجود اهريمن، شر و بدي دارد. وجود فرشتة بالاي سر آن



  113   )اژدريان شادزليخا و  نسيم حسني درآبادي... ( بررسي تطبيقي گرز گاوسار

 

ا برامور دارد. حتي فرشته نيـز در جهـت حمايـت از فريـدون و     محافظت از افراد و نظارت آنه
  .  كند نيكي به ديوان با شمشير حمله مي

شوند؛ بعضي از آنان چـون   در نگارة سوم سربازان به شكل پراكنده در اطراف كوه ديده مي
د شوند و اين نگاره داستان بـه بن ـ  اند. سه مرد داخل غاري ديده مي فاتحان روي قله كوه نشسته
ها  كند. ضحاك نيز با دو مار بر شانه نشان از اهريمني بودن دارد. آن شدن ضحاك را روايت مي

و بـا دسـتي     در حال به زنجير كشيدن ضحاك هستند و فريدون در دست گـرزي گاوسـر دارد  
كند. شايد به اين دليل كه به سرباز خود يادآوري كند كه او را نبايـد   ديگر، به ضحاك اشاره مي

ساز در دست دارد، هنگامي كه نيكي بر  اي كه در پايين تصوير و بايد به بند كشيد. نوازندهكشت 
، جشني كه همزمان بود با برتخـت نشسـتن فريـدون و     خبر از جشن مهرگان«بدي پيروز شد، 

) وجـود درختـان   114: 1396(خلداني، ». دهد پيروزي او بر ضحاك و اين روز در مهر ماه ؛ مي
  نيز خبر از تجديد حيات دارد.  در اين نگاره

در نگارة چهارم، چهرة پادشاه كه بر تخت نشسته سياه است كه نشان از روحيـة پرغـرور و   
شـود.   خودخواه و كم خردي اوست. كيكاوس كسي است كه به وسوسة ديوان دچار غرور مي

تم پهلـوان  هاي نبرد رستم وسهراب حضور دارد و در دستان رس ـ گرز گاوسر اين بار در داستان
است. رستم ناراحت سر به زير انداخته به گـرز گاوسـار تكيـه زده، چـون از رفتـار كيكـاوس       

هاي خود نشاني بر كلاه دارد. اين بار گرز تكيه گاهي براي  ناراحت است. رستمي كه از پيروزي
  ، يعني جدا از سلاح جنگي براي پهلوانان همدمي است تا به آن تكيه كنند.  پهلوان شده

شود و بـه   ر نگارة پنجم، فضاي جنگي است. گرز گاو سار اين بار همان سلاح جنگي ميد
گر اين صحنه اسـت؛ گـويي اهـريمن     اي سياه نظاره رساند. كيكاوس نيز با چهره رستم ياري مي

، بين نيكي و بدي نيست. اين گرز اين بار در  ، نبرد اي در راه؛ چراكه اين بار شاهد است و فاجعه
  دليل ةوفاداري رستم به ايرانيان.  كند، شايد صرفاً به آميز است شركت مي ه فاجعهنبردي ك

اي براي جنگ است و پيـروزي در نبـردي كـه ميـان      در نگارة ششم نيز گرز گاوسر وسيله
ايرانيان وتورانيان است و در نبرد دوازده رخ كه براي انتقام خون سياوش بود، باز قرار است كه 

واني به نام گرازه قرار گيرد و بر سر فرشيدورد كه خوي اهريمني دارد كوبيـده  گرز به ياري پهل
  شود. 
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  ها بر اساس لاية سوم پانوفسكي   . تفسير نگاره9
بـه  «در تفسير آيگونوگرافي يا تفسير ذاتي يا محتوايي كه تفكيك آن از لاية دوم دشـوار اسـت   

هاي نمـادين در تصـوير و داسـتان     رزشترين معاني يك اثر و چگونگي انتخاب ا كشف دروني
بستگي دارد كه به نظر پانوفسكي قادر به تشخيص و شناسايي شيوه خـاص در يـك كشـور و    

، فلسفه، تاريخ،  ) و از بررسي مذهب 62- 64: 1390عبدي ،».(يك دوره خواهيم بود، اشاره دارد
گاوچهر بايد گفـت ايـن   آيند. در بررسي نقش گرز گاوسر يا  الگوها و اساطير به دست مي كهن

طوركه در لاية قبل به آن اشاره كرديم، گرزي بود كه فريـدون نقشـش را بـر خـاك      گرز همان
هاي ما و نيز با دستور ساخت آن به آهنگـران اشـاره    كشد و اين عمل خود به تاريخ و ريشه مي

شيد، اينك گرزي بـه  دنيا آمد و از شير گاو نيز نو دارد. فريدون كه خود همزمان با گاو برمايه به
شتافت. گاو در فرهنگ ايراني و در تاريخ  دست داشت كه با آن به نبرد با تاريكي و اهريمن مي

) آمـده كـه در روز   41: 28(بخش دوم كه در باره آفرينش مادي ،  كه دربندهشن گونه باستاني آن
دوهِ دائيتي كـه در ميانـة   پنجم گاو آفريده شد. اين گاو كه سپيد و روشن بود و در ايرانويچ، رو

دنيا آمد. آفريدة ششم، كيومرث بود چون خورشيد، كيومرث بر سوي چپ و گاو  جهان است به
) دربـارة فـراز آفريـدن     42:  بر سوي راست هرمزد آفريده شد. باز در(بندهشـن، بخـش سـوم   

ماد مـاه اسـت. در   دانند. گاو همچنين ن روشنان، ستارگان اختري يكي از دوازده اختر را گاو مي
شود كه اهريمن سه هـزار سـالي بـه     ) اشاره مي51: 40،  (بخش پنجم تازش اهريمن بر آفرينش

گيجي فرو رفته بود تا آنكه جهي آمد و به او گفت برخيز پـدرما  مـن در كـارزار چنـدان درد     
) آمده 53: 46، برمرد پرهيزكار و گاو ورزا هلمَ كه به سبب كردارمن زندگي نبايد. در( بندهشن

چون گاو در گذشت گوشورن كه روان گاو است از تن گاو بيرون شد. در(بخش هفتم در باره 
) 65: 68(بخـش پـنجم ،    . در ) آمده كه فرخان كه گاو است اشاره به ماه اسـت 57زيچ گياهان : 

گيـاه   آمده گاو چون درگذشت گياهي از اندام گاو روئيد. پنجاه وپنج نـوع غلـه و دوازده نـوع   
  از زمين روئيد. در اساطير ايران درماني نيز 

هاي  بهرام ، و هرام ، ورثرغَنهَ يعني در هم شكننده مقاومت و خداي جنگ است. و صورت
گذارد سپاه دشمن وارد  . او نمي متفاوتي او چون گاونر ، تند باد است، او بر ديوان غلبه دارد

باشـد. در   مهر كه همان ميتره يا ميتـرا اسـت مـي   كشور آريايي شود. او همچنين همراه ايزد 
اي به خط ميخي و زبان هيتي در بغازكوي آسياي صغير آمـده ميتـرا خـداي پيمـان و      لوحه

جنگد. سپاهيان قبل رفتن به نبرد بـراي او دعـا    دوستي است و هركه پيمان بشكند با او مي
كشـد. بـا    نبردي گاو را مـي كردند، جاي او بالاي البرز است. در دست گرزي دارد ودر  مي
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آيـد.   وجود مـي  جاري شدن خون گاو از تن او گياهان و جانوران وحياتي نو در طبيعت به
  ) 27: 1391. (آموزگار ،  البته غلبة مهر برگاو به نوعي غلبه بر نفس انسان است

توانـد   نبرد با گاو وكشته شدن او و جاري شدن خون او كه سبب آغـاز حيـات اسـت، مـي    
سبب غلبه بـر نفـس خـويش و دوري از وجـه تاريـك نفـس        با اهريمن نيز باشد كه به نبردي

دانيم، امـروز بـا    خويش به نوعي نوروز را به همراه دارد. علاوه براين كه گاو را نشان بركت مي
قرباني كردن آن  و جاري كردن خون او بر زمين خواستار بركت و دفع بلا و خطر هسـتيم. در  

  هاي نمايش مشاهده گرديد كه در يكي از روستاهاي كميجان مراسم  بررسي متون آيين
، خشكسـالي و كـم بـاراني     ناخوُر گتَيرمك نيز انجام مي شود كه اين آيين به سبب قحطـي 

شـود گـاوي از روسـتاهاي     شود. در اين مراسم كه توسط زنان روستا انجـام مـي   انجام مي
گيرد كه با ايجاد سرو صـداي   بسته قرار مي شود و با سرو صدا در مكاني اطراف دزديده مي

  ) 103: 1391گاو صداي گاو به آسمان و خدا برسد تا باران رحمت را نازل كند. (عارف،

  شناسي تحليلي يونگ،  در روان
كرد، نماد پير خرد اسـت. پيـر خـرد     نگهبان مرغزار كه از گاو برمايه و فريدن محافظت مي

،  ، گاو ماده نماد مادر كبير كند ت كه قهرمان را پشتيباني ميمعمولا پير فرزانه و خردمندي اس
نوشد و هم گرزي گاوچهر در دسـت دارد ايـن    نيروي مولد، وقتي فريدن هم از شير او مي
  ) 111: 1394(خسروي ، .نشان از توفيق فريدون در خوديابي است

توان گفـت   ونگ ميبيند كه مردان به كاخ او آمدند. بر اساس انديشة ي ضحاك در خواب مي
تواند نتايج بدي براي او داشـته   كه رؤيا و خواب او نوعي هشدار به عملكرد اوست و اينكه مي

كوبد از گرز در نبرد نيكي عليه اهـريمن اسـتفاده    باشد. وقتي فريدون گرز را بر سر ضحاك مي
اهـريمن   مادر ضحاك بـا هشـت پشـت بـه پسـر     «شود كه   ) اشاره مي42كند. در( بندهشن: مي
همـين دليـل چـون سـيري      پس او كسي است كه در جهت گمراهي انسان آمده و به». رسد مي

زند. او حتي به فريب شيطان، پدر خود را  ندارد، جز تباهي و نابودي چيزي ديگر از او سر نمي
، توسط نيروهاي غيبـي دسـتور    كشد و اين نشان از حرص و طمع او دارد. حتي به فريدون مي

شود كه او را نكش و در بند كن. چون او از اهريمن است، با جاري شدن خون او زمين  داده مي
  كاوانة يونگ شوند. ضحاك در تحليل روان شود و حيوانات موذي در زمين پراكنده مي آلوده مي

باشـد.   الگوي سايه است. پدر او سمبل خرد است كه همان پير خـرد مـي   در ارتباط با كهن
رگي در فرد است، كه انسان تمايلي ندارد به وجود او اعتراف كنـد و آن  الگوي تي ساية كهن
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كند و اغلب به شكل اژدهاست. سايه بايد پدر خود را از بين ببرد و  را از ديگران مخفي مي
  ) 60و12: 1394دهد. (خسروي ، به نوعي پدر كشي رخ مي

،  در (بخش هفـتم بندهشـن  ها  برد. در بارة پيدايش كوه فريدون ضحاك را به كوه دماوند مي
) آمده كه اهريمن در زمين تاخت، زمين لرزيد از لرزش آن نخسـت البـرز   64- 56: ص56، 66

تـرين درياهـا، فرَاخكـَرد اسـت كـه       ها پديد آمدند و يكي از مهم ها ورود پديد آمد و از آن كوه
يـدون بـا بـه بنـد     . درحقيقـت فر  هاي رمزي مي باشـد  غار نيز از مكان«اطراف كوه البرز است. 

) گرز گاوسار 67: 1394.(خسروي ، »كند كشيدن ضحاك اورا در تاريكي ناخودآگاه خود رها مي
. رستم كه پهلـوان ايـران اسـت در     كند اين بار در داستان رستم و سهراب و كيكاوس ظهور مي

 ـ   خبري به سوي فرزندكشي رهسپار مي شود. اين بار گرز در صحنه بي ه هاي وفـاداري رسـتم ب
اي تراژيك در حـال رخ دادن اسـت،    ؛ اما دقيقاً زماني كه فاجعه كند سرزمينش او را همراهي مي

. رستم كه  شود ديگر در اين نبرد حضور ندارد و در نگاره در دست رستم گرز گاوسار ديده نمي
 شوند و كيكـاوس  خود پهلوان است و زال و سيمرغ راهنماي او هستند، اين بار دچار اشتباه مي

. ارسطو در  كند شود و فاجعه را تكميل مي نيز كه او قبلاً توسط ديوان گمراه شده دچار غرور مي
  بررسي انواع خطا

باشـد. يعنـي    مي Hamartia كند كه خطاي تراژدي از نوع هامارتيا  سه نوع خطا را مطرح مي
ء درونـي امـا   خبري و غفلت يا خطاي ناخواسته ولي با منشا ناآگاه بودن به خطا از روي بي

ضعف دروني است كه قهرمان تـراژدي دچـار    ، نقطه بدون سوءنيت. منظور از منشاء دروني
  )  36: 1389. (ايراني صفت،  شود آن مي

؛ كيكاوس دچار غرور و جـاه   ، ضحاك دچار آز هاي داستان شاهنامه براي مثال در شخصيت
خبري و غفلت مي شوند؛ وگرنه جاي تعجـب اسـت كـه     ، دچار بي ؛ رستم و سهراب نيز طلبي

، كيكاوس تبديل به شخصيتي كـم   . ضحاك تا ابد گمراه شده دهد فاجعة تراژدي رخ مي چگونه 
ها به تصوير كشيده شده است و در  شود كه در نگاره اي كاملا سياه مي رهطلب با چه خرد و جاه

كند؛ و رستم و سهراب  دارو خوداري مي زمان مرگ سهراب نيز، دچار بخل شده و از دادن نوش
رسد كـه    دست گرازه مي ها به گردد و اين بار در نگاره چرخد و مي شوند .گرز مي نيز قرباني مي

.  ر پهلوانان است؛ نبردي كه درآن تمام پهلوانان ايران و توران شركت داشتندهمراه با بيژن و ديگ
در نبرد ايـران وتـوران رسـم بـود بـراي تعيـين مـرز بـين ايـن دو سـرزمين گـاوي بـه مـرز              «

رسد كه گرز گاوچهر در هر سـه داسـتان پهلوانـان را     ) به نظر مي67: 1391آموزگار،».(بردند مي
كه رستم دچار خطا شد، او را ياري نكرد. نمـاد گـاو نيـز نشـان      انيكند؛ اما درست زم ياري مي
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آمده مـردي خـلاف قـانون دينـي گـاوي را      «نامه  قدرت و بركت و حيات است. در ارداويراف
» مـادر كبيـر  «به دو كهن الگو «يونگ » . كشت و با اين كار مجازات سنگيني در پيش رو داشت

) ضـحاك  137- 136: 1395(يونـگ ،  » كنـد  اشاره مييعني مادر زمين وذهن، عقل يعني پدر ما 
، عقل را تباه كرد و شـايد بـه تعبيـري بـا     »پدر ما«جرمش اين بود كه در اثر طمع، كهن الگوي 

كشتن او در نبردي دروني و در جنون و هراس خويش در تلاش بود كه نفس خود را از تباهي 
سرنوشتي شود؛ غافل از اينكـه خـود در   نجات داده، در ادامه با كشتن گاو مانع رخ دادن چنين 

كسي كه جمجمـة  «) نمونة 75و69: 1394ارداويراف نامه، حركت سرنوشت سرعت بخشيد. در(
پـس  » كـرده  شود كه اين مرد دزدي مـي  خورد، اشاره مي ها را مي مردمان را در دست دارد و آن

اهميـت خـرد و   ناپذير است. سهروردي نيزدر آثارش به  ضحاك نيز چون دزدي حريص سيري
جايگاه عقل اشاره دارد. دربارة جايگاه عقل و مرتبة آن بايد گفت: اولين مخلوق خداوند عقـل  

ها دست به دست  وقتي گرزي در نبرد». اوُل ما خلَقََ االله عقل«دانيم؛  مي» صادر نخستين«اول را 
كردند و از  ها شركت مي تواند در ارتباط با مهر و بهرام باشد؛ كه در نبرد چرخد؛ مي پهلوانان مي

كردند. و اما نگاه ديگري به گرز گاوسار با توجـه بـه جـنس آن و     ورود دشمنان جلوگيري مي
) وجود دارد. در اساطير آمده 109: 1396خلداني، »(تغيير زندگي و ابزار و رسيدن به عصر آهن«
) 67: 1391وزگـار،  (آم» خانه داشـت از زر، سـيم، پـولاد و آبگينـه     كيكاوس بر كوه البرز هفت«

) وقتي فريدون نقش 109:  1396دارد(خلداني، » عصر مفرغ و آهن«آصف خلداني نيز اشاره به 
اي بـه   توانـد اشـاره   دهـد مـي   را به آهنگران مي  گرزي را بر خاك مي كشد و دستور ساخت آن

داسـتان   وجود منابع غني در سر زمين ما باشد. با بررسي اشعار فردوسي در ارتباط با ايـن سـه  
توان يافت كه به نمونه هايي از آن در اينجا اشاره  ها واژه گرز گاوسار بود مي ابياتي را كه در آن

  كنيم: مي
 ... به بندت درآرد ز ايوان به كوي   زنــد بــر ســرت گــرز گــاو روي
 ... هم ايدون به سان سر گاو ميس   نگــاري نگاريــد بــر خــاك پــيش
ــرد  ــدان گــرز گاوســر دســت ب  ، خرد ترك بشكست بزد بر سرش   ب

سـبك خراسـاني، تركسـتاني  شـعر سـرود و از      «فردوسي اين بزرگ مرد حماسه سـاز بـه   
تـوان بـه توصـيف طبيعـت، موعظـه و خـرد ورزي اشـاره         موضوعات مطرح در اين سبك مي

او خود از طبقة دهقانان بود و در اشعار خود به پرسـتش يـزدان   ) «29: 1386قليچ خاني،».(كرد
رساند. او را بيشتر شـيعه   د و در بيشتر اشعار شعر را با پند و نصيحت به پايان ميكن سفارش مي
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اهل توحيـد،  «) و نيز 70- 71: 1394، شهبازي، (ستوده» دانند كه به آنان عدلي مذهب معتزلي مي
اصل توحيد، عدل، وعده و وعيـد، منزلـة    5گفتند. اصول اعتقادي آنان  اصحاب عدل،عدليه مي

) در انديشة ايرانيان  38: 1386، (ايراني صفت» ، امر به معروف و نهي از منكر استبين المنزلتين
  .  شود نيز نگرش توحيدي و توجه به عدل مشاهده مي

در جامعه و نظام دادگستري ايران باستان براي تشخيص مجرم و براي اثبات راستگويي دو 
فرد چون سياوش از آتـش عبـور   شد. ورگرم، كه  نوع مجازات براي افراد در نظر گرفته مي

كـرد چـون فريـدون خـود را      كرد . ورسرد، كه فرد چون فريدون از اروند رود عبور مي مي
  )74- 73: 1394(ستوده، شهبازي، .صاحب حق مي دانست

شود و با رسمي شدن  در تاريخ صفوي نيز چون دورة زندگي شاعر آشوب و حمله ديده مي
هاي شيعي و ملي  سازي انديشه تا فلاسفه در جهت آشكار مذهب شيعه، از شاعر و نقاش گرفته

  :كوشيدند. از مكاتب فلسفي ايران مي توان به
هاي بزرگ آن شيخ بهـايي   مكتب اصفهان در عصر صفوي نيز اشاره كرد. يكي از شخصيت

اي از  است كه اثرش در زمينة فقه استدلالي شيعه بر مبناي قرآن و حديث بـود و در نمونـه  
توان اشاره به نگرش توحيدي و دوري از غير  تاكي به تمناي وصال تو يگانه... مي ، اشعارش

سينا و حكمت  را مشاهده كرد. چهرة ديگر اين دوره ميرداماد است كه در احياي فلسفة ابن
. ميرفندرسكي نيز از بزرگان اين دوره بود كه حكمت و مشاء و كتب ابـن   كوشيد اشراق مي

دانست. اما هرچند كه در شـعري   . البته او مثل افلاطوني را باطل ميكرد سينا را تدريس مي
  گويد: چنين مي

 صــورتي در زيــر دارد آنچــه در بالاســتي  چرخ با اين اختران نغز و خوش زيباستي
 بر رود بالا همي با اصـل خـود يكتاسـتي     صورت زيرين اگـر بـا  نردبـان معرفـت    

متعاليه صدرايي است كه بر سه اصل اشـراق و شـهود   ها حكمت  البته در كنار همة اين
(مشائي،  هاي ، وحي يا دين  استوار بود. ملا صدرا از پيوند انديشه ، دليل يا برهان عقلي عقلي

  )63- 59، 1387(ايراني صفت، ، عرفاني) مكتبي تازه بنيان نهاداشراقي، كلامي
  
  گيري . نتيجه10

، سياسي، فرهنگي دورة صفوي و وجود رقابت همزمان تركان عثماني، با ايـران   فضاي اجتماعي
هايي كه در پي آن  ايجاد شده، همه در عملكـرد عصـر صـفوي     و گرايشات صوفي و آشفتگي

،  توان نياز به وحدت و نگرش توحيدي مؤثر بود. با مطالعة تاريخ و آثار فلاسفه و شعر شاعر مي
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هاي ملي و گرايش به روحية پهلواني و  ، پاسداري از ارزش هاي باستاني و اساطير شهاحياي اندي
همين دليل بود كه شاه صفوي به سـوي كتـابي بـراي     . شايد به حماسه وسلحشوري را دريافت
رود و سفارش مصورسازي و احياي انديشه و شعر فردوسي را به  فرزند خود، چون شاهنامه مي

؛ به زيبـايي   دهد و به حق نگارگر ايراني نيز به خواست شاهان گارگر ميهنرمندان چيره دست ن
سازي آن كوشيد. نگارگران در تمامي اين تصاوير، شـاهان و سـپاهيان را    هرچه تمام در تصوير

ترك قزلباشي و با توجه به  شعر شاعري چون فردوسي، فضاي سياسي، تخيل خـود  12با كلاه 
كردند. گويي خود ومـردم زمـان خـويش را در آن     ترسيم مي و نياز مردم را در فضاي حماسي

كوبنـد تـا روح خفتگـان و     برند و پا بر زمـين مـي   بينند و چون پهلواني، گرز به هوا مي فضا مي
پهلوانان را بيدار سازند. چون زالي كه با به آتش كشـيدن پـر سـيمرغ از او راهنمـايي و يـاري      

و اين نبـرد، بـا لبـاس رزم زمـان خـود و گـرز و سـلاح        طلبد. نگارگر ايراني، در اين فضا   مي
گـردد، در احيـاي    كند و از هر آنچه كه به گذشتگان و اصالت او باز مـي  اساطيري مشاركت مي

؛  رساند برد. اين گرز را دست به دست از پهلواني به پهلوان ديگر مي تاريخ ايران باستان  بهره مي
را بر سـر دشـمن و خـوي اهريمنـي      در دست دارد و آنگويي با اين كار و به قلم خود گرز را 

.  رسد كوبد. در انديشة شاعر نيز اين گرز چون ميراثي است كه از پهلواني به پهلوان ديگر مي مي
دهد. در  حضور گرز در جهت ياري رساندن به پهلوان است؛ جز در مواردي كه خطايي رخ مي

  هـا  وين پانوفسكي و با مطالعة تطبيقي روي نگارهاين نوشتار با استفاده از روش آيكونوگرافي ار
دهد، تلاش شد به  بندي را در سه مرحلة توصيف و تحليل و تفسير مي كه اجازة بررسي و طبقه

، و آثار نگارگران عصر صفوي در كاربرد استفاده ازگرز  نقاط مشتركي در انديشه شاعر و شعر او
خـواهي و   ، عـدالت  شة توحيدي، غلبة نيكي بر بدياشاره شود كه در تمامي آنها گرايش به اندي

  مبارزه با ظلم و ستم و تعرض و انديشه اهريمني وجود دارد. 
  
نوشت پي

 

هـاي رسـتم و    ل نشـانه شـناختي نگـاره   اين مقاله از پايان نامة ارشد نسيم حسني درآبادي با عنوان تحلي ـ. 1
شناسي اجتمـاعي تصـوير    هاي نشانه ، بيژن و منيژه و ضحاك در شاهنامة تهماسبي بر اساس الگو سهراب

 كرس و ون ليون استخراج شده است.
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